
دست‌های‌شـــان صحبـــت می‌کننـــد.

فریاد سکوت
کســـانی مثـــل علی‌اصغـــر را کـــه شـــنوا 
هستند اما والدین ناشـــنوا دارند »کُدا« 
می‌نامند. اولین فرزند خانواده اســـت. 
در 4 ســـالگی نشـــانه‌های تفاوت پدر و 
مـــادرش را بـــا بقیـــه فهمید؛ بیشـــتر از 
بقیه دست‌های‌شـــان را تکان می‌دادند 
و با ایما و اشـــاره صحبت می‌کردند. در 
جمع خانواده پدری دســـت‌ها ســـخن 
نمی‌گفت، اما در خانـــواده مادری همه 
بـــا ایمـــا و اشـــاره صحبـــت می‌کردند و 
حضـــور در ایـــن جمع برای علـــی اصغر 

جذاب‌تر بود و هســـت.
از او کـــه می‌پرســـم زبـــان مـــادری‌ات 
زبـــان اشـــاره اســـت یـــا فارســـی بدون 
مکـــث می‌گوید زبـــان اشـــاره. از همان 
کودکی تـــا زمانی که جامعه ناشـــنوایان 
را شـــناخت بـــا ایـــن زبـــان خـــو گرفت 

و حـــالا اخبـــار صـــدا و ســـیمای یـــزد را 
ناشـــنوایان ترجمـــه می‌کنـــد.  بـــرای 
عـــاوه بر ایـــن در بخش‌هـــای مختلف 
فرهنگـــی، موضوعات را با زبان اشـــاره 

می‌کند. معنـــا 

 وقتی زبان والدینم شدم
یک تصادف مســـیر زندگـــی او را عوض 
کـــرد. مســـیری که باعث شـــد تـــا زبان 
پدر و مادرش باشـــد. علـــی اصغر از آن 
روز این‌گونه یاد می‌کند: »5 ســـالم بود 
که بـــا مادرم تـــرک موتور پدر نشســـته 
بودیـــم و بـــا یـــک راننـــده ناهوشـــیار 
تصـــادف کردیم. داخل جـــوی آب پرت 
شـــدم. تصـــور کنیـــد یـــک پـــدر و مادر 
ناشـــنوا بخواهند در این وضعیت دنبال 
فرزندشـــان بگردند. نمی‌توانســـتند از 
کســـی کمک بگیرنـــد و نمی‌دانســـتند 
چطـــور پیدایـــم کننـــد. به هـــر ترتیبی 
بود من را به بیمارســـتان رســـاندند اما 
همان اتفاق نـــگاه و دنیای من را عوض 
کرد. جامعه به ســـمت یادگیـــری زبان 
اشـــاره نرفته بود و من باید پدر و مادرم 

را بـــه جامعه وصـــل می‌‎کردم.«
دیگـــران  حـــرف  از  اوقـــات  اغلـــب 
می‌رنجیـــد و از ترحـــم اطرافیـــان آزرده 
می‌شـــد. همین رفتارها باعث می‌شـــد 
در دوره دبســـتان وقتـــی جلســـه اولیا 
و مربیـــان تشـــکیل می‌شـــد از معلـــم 
می‌خواســـت مـــوارد مطـــرح شـــده در 
جلســـه را داخـــل یـــک برگـــه بنویســـد 
تـــا پـــدر و مـــادرش برگـــه را بخواننـــد 
ولـــی بـــه مدرســـه نیاینـــد. امـــا کم‌کم 
شـــرایط تغییر کـــرد. پـــدر علی‌اصغر با 
همکلاســـی‌های او دوســـت شـــد و بـــا 
آنهـــا فوتبـــال بـــازی می‌کـــرد. مادرش 
هم که دســـتی به کارهای هنری داشت 
نـــگاه اطرافیـــان را تغییـــر داد و بـــه این 
ترتیب علی‌اصغـــر به جای انزوا و پنهان 
کـــردن واقعیـــت زندگی‌، تبدیل شـــد 
بـــه زبان پـــدر و مادرش و بـــه اینکه 
یـــک کُـــدا بـــود، افتخـــار می‌کرد. 
دلیـــل ایـــن احســـاس افتخـــار را 
درش  مـــا و  ر  پـــد شـــخصیت 
می‌دانـــد: »ازخودگذشـــتگی پدر 
و مـــادرم خیلـــی پررنگ اســـت. 
اینکه به کســـی وابســـته نیستند 
و ازمن حمایـــت می‌کنند خیلی 
ارزشـــمند است. همیشـــه وقتی 
ناراحت هســـتم اولین کســـی که 
ناراحتی را از چشـــمانم می‌خواند 
مادرم اســـت. دیدن مهر و تلاشـــی 
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اینجا 
متفاوت‌ترین 
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نوحه‌خوانی 

است که تا به 
حال دیده‌اید؛ 

مداح روضه 
می‌خواند 

و علی‌اصغر 
که کنارش 
ایستاده با 

حرکات دست 
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گونه‌هایشان را 
تر کرده با ایما 
و اشاره جواب 
نوحه‌خوان را 

می‌دهند

گزارش

زبان مادری‌ام اشاره است
روایت چشم ها و دست هایی که ایثار را به تصویر می کشند

که در خیلی از خانواده‌هـــا وجود ندارد 
باعث شـــد بـــه اینکه یک کدا هســـتم، 
افتخـــار کنـــم. برخـــاف کســـانی کـــه 
معتقدنـــد چـــه نیـــاز اســـت ناشـــنوا از 
اتفاقـــات دور وبرشـــان باخبـــر باشـــد، 
خـــودم را نســـبت بـــه ارتبـــاط پـــدر و 
مادرم با جامعه اطراف‌شـــان مســـئول 
می‌دانم و به واســـطه شـــغلی کـــه دارم 
همه موضوعات روز را برای‌شان تعریف 
می‌کنـــم. حتـــی فیلـــم وســـریال‌هایی 
را کـــه زیرنویـــس نـــدارد، ســـکانس بـــه 
ســـکانس برای‌شـــان توضیـــح می‌دهم 
و به خاطـــره علاقه‌مندی مـــادرم، متن 
ترانه‌هایی را که در شـــبکه‌های مجازی 
پرطرفدار می‌شـــود بـــرای او می‌خوانم و 
او بـــا لب‌خوانـــی متوجه آنها می‌شـــود.
پـــدر و مادر مـــن شـــاغل و در محیطی 
کار می‌کننـــد که اغلب همکاران‌شـــان 
شـــنوا هســـتند. جالـــب اینکـــه مثـــل 
اغلب ناشـــنوایان و شـــاید بهتر از آنها، 
حـــس بینایی و لامســـه خیلـــی خوبی 
دارنـــد و ازآنجـــا کـــه بـــه واســـطه مدل 

زندگـــی متفاوتـــی که 

داریـــم، اعتمـــاد به نفس بالایـــی دارند 
در محیط‌هـــای کارشـــان با مشـــکلات 
کمتـــری فعالیـــت می‌کننـــد و خبری از 
انـــزوا و دور مانـــدن از جامعه نیســـت.

روضه سکوت
و  ضـــه  و ر یـــن  ت‌تر و متفا ینجـــا  ا
نوحه‌خوانـــی اســـت کـــه تـــا بـــه حـــال 
دیده‌ایـــد؛ مـــداح روضـــه می‌خوانـــد 
و علی‌اصغـــر کـــه کنـــارش ایســـتاده با 
حرکات دســـت حرف‌هـــای او را ترجمه 
لی‌کـــه  حا در  مســـتمعین  می‌کنـــد. 
قطره‌هـــای اشـــک گونه‌های‌شـــان را‌ تر 
کرده با ایما و اشـــاره جواب نوحه‌خوان 
را می‌دهنـــد و متفاوت‌تریـــن مراســـم 
امـــام  قـــدر حـــرم مطهـــر  شـــب‌های 

رضـــا)ع( را رقـــم می‌زننـــد.
علی‌اصغـــر حـــال و هـــوای این مراســـم 
از شـــکل‌گیری  5 ســـال  را کـــه حـــالا 
آن می‌گـــذرد بـــه شـــکلی دیگـــر روایت 
می‌کنـــد: به واســـطه ارتبـــاط طولانی با 
جامعه ناشـــنوا به صراحت می‌گویم که 
آنهـــا معصومیت خاصی دارند. هر کدام 
از مـــا کـــه دل‌مـــان می‌گیرد و یـــا حتی 
می‌خواهیـــم بـــرای چند ثانیـــه با خدا 
خلوت کنیم گوشـــه‌ای می‌نشینیم 
و زیر لـــب درد دل می‌کنیم ولی 
ناشـــنواها این توان را ندارند. 
حـــالا تصـــور کنیـــد وقتـــی 
همیـــن افراد در مراســـم 
شـــب‌های  عـــزاداری 
احیا و یـــا ماه محرم 
می‌کنند  شـــرکت 
با  و درحالی‌کـــه 
دست  حرکات 
ن  ا حه‌خـــو نو
هـــی  ا همر ا  ر
اشک  می‌کنند، 
می‌ریزنـــد. چطور 
خلـــوص  د  می‌شـــو
این مراســـم را منکر شد؟ 
مراسم‌ســـخت‌ترین  یـــن  ا در 
ترجمه عمرم را تجربـــه می‌کنم برای 
اینکـــه با شـــنیدن متن نوحـــه منقلب 
می‌شـــوم، امـــا نبایـــد این احساســـات 
در چهره‌ام مشـــخص باشـــد تـــا بر فهم 
مخاطبـــی کـــه چنـــد ســـالی اســـت به 
و مراســـم  بیشـــتری شـــده  توجـــه  او 
روضه‌خوانـــی برایش ترجمه می‌شـــود، 

تأثیر شـــخصی نگـــذارم.
یکی دیگـــر از چالش‌هـــای ترجمه در 
این مراســـم تطبیق عبارت‌های عربی 

با زبان فارســـی اســـت برای همین هم 
علی‌اصغـــر ترجمه بـــرای ناشـــنوایان را 
در مراســـم شـــب‌های قـــدر، ســـخت‌تر 
از ســـایر مراســـم مذهبـــی می‌دانـــد و 
ادامـــه می‌دهد: در این مراســـم چاره‌ای 
نـــدارم جـــز اینکـــه ساده‌ســـازی کنـــم 
یعنـــی علی‌رغم اینکه واعـــظ از موضوع 
عبـــور می‌کنـــد مـــن مکـــث بیشـــتری 
کنـــم و بـــا توضیحات ســـاده‌تر مخاطب 
را بـــا مراســـم همـــراه ســـازم. بعضـــی از 
مخاطبـــان ناشـــنوا در مدرســـه یـــا در 
جامعه به زبان اشـــاره مســـلط شده‌اند، 
اما از آنجـــا که به تازگی ترجمه مراســـم 
عـــزاداری بـــرای ناشـــنوایان باب شـــده 
اســـت، همچنـــان بســـیاری از مفاهیم 
مذهبـــی را نمی‌داننـــد. اینکه مخاطب 
ناشـــنوا چطـــور ایـــن مفاهیـــم را درک 
کند بـــه دقت مترجم وابســـته اســـت. 
همـــان کاری کـــه علی‌اصغر در مراســـم 
شـــب شـــهادت حضـــرت علی‌اکبر)ع( 
انجام داد و منقلب شـــدن مســـتمعین 
ناشـــنوا، متفاوت‌ترین مراسم عزاداری 
مـــاه محـــرم را رقـــم زد. روضه‌خـــوان به 
آن بخشـــی از روضه حضـــرت علی‌اکبر 
رســـید کـــه بـــدن فرزنـــد برومنـــد امام 
حســـین)ع( از فـــرط حملات دشـــمن 

»اِربـــاً اِربا« شـــده بود. 
علی‌اصغـــر بـــا ایمـــا و اشـــاره و حرکـــت 
لب‌ها ایـــن بخـــش از روضـــه را ترجمه 
کـــرد ولـــی بـــه یک‌بـــاره متوجـــه یکی از 
مخاطبـــان شـــد کـــه از فرد کنـــاری‌اش 
پرســـید »اِرباً اِربا« یعنـــی چی؟ علی‌اصغر 
کـــه متوجـــه ایـــن صحنـــه شـــده بـــود 
می‌گویـــد: بلافاصلـــه با حرکات دســـت 
گفتم: دشـــمن به قدری بـــر بدن فرزند 
جوان امام حســـین)ع( نیزه و شمشیر 
زد که بدن او مثل تســـبیح پاره‌ای شـــد 
که هر دانه آن یک طرف افتاده باشـــد. 
یکهـــو آوای ناله مخاطبان ناشـــنوا بلند 
شد و با اشک بی‌امان‌شـــان مراسم آن 
شـــب را به یکی از متفاوت‌ترین مراسم 

عزاداری تبدیـــل کردند.
از علی‌اصغر می‌پرســـم تـــا به حال پیش 
آمده کـــه آرزو کنـــی مثل پـــدر و مادرت 
ناشـــنوا باشـــی؟ پاســـخی عجیب و پرُ از 
مهـــر می‌دهـــد؛ »وقتـــی حتـــی از اقوام 
نزدیکم می‌شـــنوم که نرگـــس و محمود 
ناشنوا هســـتند و اگر دعوت‌شان نکنیم 
متوجه نمی‌شـــوند دلـــم می‌خواهد من 
هم ناشـــنوا بـــودم و حرف‌های‌شـــان را 
نمی‌شـــنیدم. گاهی هم به آرامشـــی که 

دارند غبطـــه می‌خورم.«

»مشـــترک مورد نظر ناشنواســـت؛ لطفـــا پیامک دهیـــد.« فقط برای چنـــد ثانیه به این 
جمله ســـاده فکر کنیـــد؛ می‌توانیـــد در دنیای بـــدون صـــدا زندگی ‌کنید یـــا هیاهوی 

زندگی را می‌پســـندید؟
اغلب ناشـــنوایان قـــدرت انتخاب نداشـــته اند، دنیای آنها را ســـکوت پرُ کـــرده و هیچ 
تصوری از صدا ندارند، با دست‌های‌شـــان ســـخن می‌گویند و حرف‌ها و حس و عشق 
را از چشـــم‌ها می‌خوانند. دنیای آنها پر از ناگفته‌هایی اســـت که شاید نتوانند به کلام 

بیاورنـــد اما جان کلام را با انگشـــتان و چشم‌های‌شـــان بیان می‌کنند.

ایران

   افقی:
‏1 - شک و دودلی - گذران زندگی

2 - ضمیر اشاره برای نزدیک - برنده 
نیست! - فدراسیون جهانی شنا

3 - حضور داشتن - آبگیر - بعد از سوم!
4 - غذای ظهر - مروارید - هاتف غیبی

5 - پایه - خبر خوش - باد کشنده - دو تا الف
6 - بانگ اسب - همین دم - وسط
7 - سمت - دوقلو - جنگ و جدال

8 - پشتیبانی - قرارگیرنده - امر مشکل
9 - پچ‌پچ - شهری در ۳۰ کیلومتری شرق تهران - نامی 

برای خانم‌ها
10 - حکم - فلسفه الهی - وخامت امر

11 - میوه مربا! - قلوه - اهمال و تأخیر - خیس
12 - مجموعه‌ای از سلولها - تپه کوچک - نژادی 

سفیدپوست
13 - کشیدگی، طول - شعبه‌ای از موسیقی - اپرای »جوزپه‌ 

وردی«
14 - ویژگی آنچه ابتدا نداشته و همیشه بوده و خواهد 

بود - راست و بدون خمیدگی - بعد از موعد
15 - کارتوگرافی - سریال در حال پخش شبکه سوم با 

حضور پژمان بازغی

  عمودی:
1 - نورانی - آیین و رسمی قبل از عروسی

2 - ساقه خوراکی ترش و شیرین - کاسه سر با هشت 
استخوان - روزی

3 - وجه مشترک انسان و خودرو! - چیزی که روی آب 
حرکت کند - متکا

4 - کشوری در قاره سیاه - از لوازم اداری
5 - خرس فلکی - عبور منظم سربازان - اولین حرف 

یونانی
6 - نوشیدنی گوارا - واحد زمان - تحت فرمان ارباب بود 

- صدای مرغابی
7 - رنجور - گفته شده - چه بسیار

8 - انکار کننده - استادیوم تهران - عنوان
9 - صف - گردنده آسمانی - برخورد

10 - نفس دردمند - خودروی ملی - گونه - حرف 
زمین‌شوی!

11 - چین و شکن و خطوط پارچه - مصیبت، آفت - 
روحانی زرتشتی

12 - مقصود، معنی - چاشنی تند
13 - خوشگذران - همسردار، عیالوار - بانوی انگلیسی
14 - مارکی بر گوشی - شاه خونخوار قوم هون - تربیت 

نمودن
15 - میمون بزرگ باهوش - فک

   افقی:
‏1 - از آفات گندم - فیلم فریدون 

جیرانی
2 - موقع تعجب می‌خورند - نقوش قالی - درختچه‌ای 

کند رشد
3 - یکی از بخش‌های اوستا - پیشین - خندان و بشَاش
4 - فیلمی به کارگردانی »برایان گیلبرت« - یازده! - میوه 

کرک‌دار
5 - تاکسی در کشویی - دیوانگی - کار سرسری - الهه 

موسیقی
6 - شناوری که قابل حمل توسط کشتی باشد - کتابی از 

»مریلین رابینسون« - لای جامه

7 - کلمه تصدیق - وسیله توزین - بیل قایق!
8 - گیاهی - رنگ آرامش - نیزه کوتاه

9 - گلی معطر - مرض معده و روده - شتر بارکش
10 - دخترک کارتونی - فرماندهان - سفارش متوفی
11 - یکی از ضمایر شخصی پیوسته - نوعی هیوندای - 

فلاکت - خمیدگی کاغذ
12 - به‌معنی عمه هم آمده - از اعضای جفتی بدن - حریص

13 - شهری نزدیک نائین - جشن مهم »سوئیس« - 
خوراک فرنگی

14 - اثر »زیگموند فروید« - دربار پادشاهان - یک صدم 
دلار

15 - بازیگر فیلم »مست عشق« - آسیاب دستی

  عمودی:
1 - خودروهای کراس‌اوور - لوگو یا آرم

2 - مساوی - سد - نغمه

3 - ساخته شده از آهن - خویشی - گونه‌ای طلاق
4 - از ایلخانان مغول - بهانه

5 - ویتامین سبزیجات - فرومایه - قبیله‌ای زردپوست
6 - سقف دهان - گاه - پرنده‌ای خاکی‌رنگ - آش

7 - هوانورد - خارپشت - فلزی ترکیبی جهت عیار کردن 
طلا

8 - خانه ییلاقی مجلل - تو در تو - ظرف آبخوری‌ بزرگ‌
9 - اسکار تلویزیونی - پیست اسکی ‌کرج - نامی برای 

خانم‌ها
10 - حرف نداری - واحد وزن - لطیفه - نت میانی

11 - شاعر یوش - باد برین - ضربه سر
12 - منسوب است به دنیا - جایزه‌ای در روزنامه ‌نگاری
13 - از بازی‌های توپ و چوب - جعبه حمل جنازه - از 

لبنیات پرمصرف
14 - کار نمایان - کم‌پهنا - مضیقه

15 - مرکز »پاراگوئه« - این هم پایتخت »لیختن‌اشتاین«

92

456

648

381

197

325

871

572

45

579

5196

421

768

47

253

182

9321

235

792

37458

9837

981

81927

539

9258

52634

315

195

263

47

2815

51

8479

38

397

384

جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

خیلی سختسختمتوسطآسان

45
95

ره  
ما

 ش
کو

دو
سو

ل 
دو

 ج
ل

ح

یک جـدول با دو شـرح4595

جدول 
عــادي

  8
56

5 
ره  

ما
ش

ی 
اد

ل ع
دو

ج
ل 

ح

7 4 8 6 5 9 3 1 2
1 3 6 7 4 2 5 8 9
5 2 9 8 3 1 4 6 7
6 9 3 2 7 8 1 5 4
4 8 1 5 9 6 2 7 3
2 7 5 3 1 4 6 9 8
9 1 7 4 2 5 8 3 6
8 5 2 9 6 3 7 4 1
3 6 4 1 8 7 9 2 5

4 8 2 1 6 5 7 9 3
5 3 1 7 9 8 4 2 6
7 9 6 3 4 2 8 1 5
1 7 9 2 5 3 6 4 8
3 4 8 9 1 6 5 7 2
2 6 5 4 8 7 1 3 9
6 1 4 8 2 9 3 5 7
9 5 7 6 3 4 2 8 1
8 2 3 5 7 1 9 6 4

1 8 3 2 9 4 7 6 5
9 2 6 5 7 3 4 8 1
4 7 5 6 1 8 2 9 3
2 3 9 8 6 1 5 4 7
7 5 4 9 3 2 8 1 6
6 1 8 4 5 7 3 2 9
5 4 7 1 2 9 6 3 8
8 6 1 3 4 5 9 7 2
3 9 2 7 8 6 1 5 4

9 3 7 8 1 2 5 6 4
8 4 5 3 6 9 2 1 7
1 2 6 7 4 5 3 8 9
7 9 4 6 2 3 8 5 1
6 5 8 1 9 7 4 3 2
3 1 2 5 8 4 9 7 6
5 8 9 2 7 6 1 4 3
4 6 3 9 5 1 7 2 8
2 7 1 4 3 8 6 9 5

8566

جدول 
ويـــژه

 8
56

5 
ره  

ما
ش

ژه 
وي

ل 
دو

ج
ل 

ح

‌ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

پـــدر و مـــادر روبه‌رویـــش نشســـته‌اند و با 
دستهای‌شـــان با او صحبت می‌کنند. این 
دورتریـــن خاطره‌ای اســـت کـــه علی‌اصغر 
عزیزی‌پـــور یکـــی از بهتریـــن مترجمـــان 
ناشـــنوایان ایـــران از دوران کودکـــی بـــه 
یـــاد مـــی‌آورد. این صحنـــه در ســـال‌های 
اول زندگـــی‌اش بارهـــا تکرار شـــد و او که 
برخـــاف پدر و مـــادرش توان شـــنیدن و 

صحبت کردن داشـــت، خواسته‌هایش را 
بـــا ایما و اشـــاره مطـــرح می‌کرد.

باورت نمی‌شـــود فقـــط 20 ســـال دارد. 
زندگـــی، او را خیلـــی زودتـــر از هم‌ســـن 
بـــزرگ کـــرده و مـــرور  و ســـال‌هایش 
روزهـــای کودکـــی و نوجوانـــی‌‌اش گواه 
این مدعاســـت. وقتی 5 ســـال داشـــت 
متوجـــه شـــد چـــرا پـــدر و مـــادرش بـــا 


